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  االله معرفت ینقد اسرائيليات از ديدگاه آي

  ١ ايروانيجواد    
    دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد  

  چكيده      
االله  ینوآوري و نقـد ديـدگاههاي نااسـتوار، از ويژگيهـاي بـارز اسـتاد فقيـد آي ـ                 

نمـا و اسـرائيليات، نمـودي        هـاي حـديث    معرفت بود، و اين مهم، در نقد گزاره       
تسلط بر مبـاني دينـي،       انشهاي گوناگون و  به د  استاد با احاطه  . چندان داشت  دو

  .پرداخت آنها مي به نقد و ردّ
ها و مبـاني نقـد اسـرائيليات از ديـدگاه                   اين نوشتار، كه به بررسي مختصر شيوه      

شناسي، به شناسايي ماهيت و علل بروز و نـشر آنهـا              پردازد، پس از مفهوم     استاد مي 
ادلة مشروعيت مراجعه به اهـل كتـاب و   خواهد پرداخت و ديدگاه استاد را در نقد        

گيريهاي عالمان و مفسران را در برابر اسرائيليات، بازبيني خواهد نمود و              نيز، موضع 
 ة، آنگـاه، شـيو    ة مفسران را به تـصوير كـشيده       گان ديدگاههاي سه  به طور ويژه،  

  .استاد را در نقد سندي اسرائيليات و سپس نقد محتوايي به بررسي نهاده است
  . اسرائيليات، تفسير، حديث،قرآن :يان كليدواژگ

                                                        
1. j25vd@noavar.com 
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  اشاره
انديشانه و   ، نقّادي ژرف   االله معرفت  یبارز استاد فقيد آي    ترديد يكي از ويژگيهاي    بي

مبـاني   كامـل بـر   ة  و با تسلط و احاط ـ     او با نگاه تيزبين خود    . در عين حال منصفانه بود    
ها را كه بـه نـام حـديث و           هن بخش از ديدگاههاي نااستوار و نيز گزار       آاصيل ديني،   

كـشيد و بـا    هاي اسلامي، در ميراث مكتوب مسلمانان وجود دارد، بـه نقـد مـي     آموزه
كرد و تـشنگان حقيقـت و معرفـت را از            سره جدا مي  نابيان و بنان خويش، سره را از        

هـاي   بـرد و از جرعـه      سار گواراي معارف دينـي مـي       انبوه سرابها، به كنار چشمه     ميان
  .نمود  سيراب ميدانش حكمت

 هـاي ناصـواب    انديشه »شهرت«بود كه هيچگاه     نظير و شجاع   او به حق عالمي كم    
و افكـار نـابش      نما، كمتـرين خللـي در عـزم اسـتوار          هاي حديث  گزاره» صحت«و يا   
 آنها، تنها و تنها كـشف حقيقـت را هـدف داشـت و               ةكرد و در نقد عالمان     نمي ايجاد

  .ساخت ثّر و متزلزل نميأرا متهيچگاه شخصيت گويندة سخن، وي 
 در .استاد در حوزة تفسير قرآن، بحـث روايـات تفـسيري بـود    مهم هاي   از دغدغه 

كـرد   برديم، پيوسته به اين مهم تأكيد مـي  طول سالياني كه از محضر علمي استاد بهره مي      
بدون پختگي لازم،    طور عموم، بسان مواد خامي هستند كه      ه  كه منابع تفسير روايي، ب    

طـور جـامع، از      هبليت استفاده در تفسير آيات وحي را ندارند، چه اينكه هيچگـاه ب ـ            قا
 تحليـل و تحقيـق      ـ    چونان كه در روايات فقهي مرسوم است       ـ  سوي عالمان و محققان   
 خود كمر همّت بست و كارهاي بزرگي را در          رو،   از اين  ؛اند سندي و محتوايي نشده   

  . نقد اسرائيليات در حوزة تفسير قرآن استاين عرصه سامان داد كه يكي از آنها،
استاد هم در آثار مكتوب و هم در حوزة درسي خود، با تيغ تيز نقد و با تكيـه بـر                

و سـاير دانـشهاي     رجـال ، سـيره  ، و آشـنايي بـا تـاريخ       ،مباني قرآني، حديثي و فقهـي     
زه بـا   ها و مبـار    فرسا را جهت بيداري افكار و انديشه       مرتبط، تلاش و مجاهدتي طاقت    

پردازاني نمـود كـه اسـاس اسـلام و قـرآن را هـدف داشـتند و           سرايان و خرافه   داستان
  .اسلام و انبياي الهي بوده استة هدف اصلي بيشتر آنان، مخدوش كردن چهر

 را بـه بررسـي    صـفحه  ۱۷۰،  »المفـسرون  التفسير و «تنها در جلد دوم      استاد معرفت 
. )۳۱۱ـ ـ۲/۱۴۱: ۱۳۷۷( اند تهپرداخ)  شماره۳۲ در قالب (بيش از چهل دسته از اسرائيليات   
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ــن ــالياي ــه   در ح ــاب اســت ك ــسنگ  در كت ــبهات و ردود«گران ــاره  »ش ــز پ اي از  ني
 كـه خاسـتگاه بـسياري از اسـرائيليات موجـود      به تورات و البته با نگاه ـرا   اسرائيليات

  .اند  به نقد كشيدهـباشد مي
هـا و مبـاني اسـتاد را در نقـد            شـيوه هـا،    آنيم تا بخشي از انديـشه      در اين نوشتار بر   

 نكاتي را دربارة اسرائيليات يـادآور شـويم       است  اسرائيليات برنماييم و پيشتر، سزامند      
  .و در بخش پسين به بررسي مباني استاد معرفت در نقد آنها بپردازيم

  اسرائيليات. ۱

  مفهوم اسرائيليات. ۱ـ۱
.  اسـت  ، لقب حـضرت يعقـوب     »يلاسرائ«واژة اسرائيليات جمع اسرائيليه، منسوب به       

اسرائيل   بار واژة بني۴۲  و)۵۸/ ؛ مريم۹۳/ آل عمران( »اسرائيل«در قرآن كريم دو بار واژة 
ليك در علت ناميدن يعقوب بـدين        .كار رفته كه در تمام موارد، به همين معناست        ه  ب

» يلياتاسـرائ «اي از آنهـا، خـود از         گوني رسيده كه پاره    لقب، نظرات و روايات گونه    
ه ب ـ» اسـرا «: اند كه   به يادكرد اين وجه تسميه بسنده كرده       استاد معرفت صرفاً  ! باشد مي

ه باشد، پس اسرائيل ب ـ     يعني خداوند مي   ،»قدرت كامله «به مفهوم   » ئيل«و  » غلبه« معني
اي در تـورات، در جريـان        اسـاس اسـطوره    كننده بر خداست، چه اينكه بـر       معني غلبه 

و سپس اين لقب بـر وي نهـاده و          ! شود خدا، يعقوب پيروز مي   گيري يعقوب با     كشتي
اين در حالي است كه در منابع حديثي         .)۸۰ـ۲/۷۹: ۱۳۷۷معرفت،  : ك.ر( گردد مي ماندگار

و » عبـد «بـه معنـي   » اسـرا  « ديگري نيز گفته شـده، از جملـه اينكـه         ةشيعي وجوه تسمي  
  ١.)۱۲/۶۵: ۱۴۰۳مجلسي، : ك.ر( »عبداالله«است و اسرائيل يعني » االله«به معني » ايل«

هـايي   هـا و خرافـه      افسانه ةثان، به مجموع  در اصطلاح مفسّران و محدّ    » اسرائيليات«
 به ظاهر مسلمان صـدر اسـلام و يـا غيـر             شود كه توسط يهوديان يا مسيحيانِ      گفته مي 

                                                        
  بـر  تدر تـورا   اي خرافـه  اسـاس  كـه بـر    ييد لقبي أتر باشد، چه اينكه ت     معنا، مناسب  رسد اين  به نظر مي  . ١

 بـراي ايـن واژه     معـاني ديگـري نيـز     . نمايد ن كريم، بسيار بعيد مي    آيعقوب نهاده شده از سور قر      روي
؛ ۵۳: ۱۳۴۹؛ هــاكس، ۱۱۳ـ ۲/۱۱۲: تـا  ستاني، بــيب ـ؛ ۱/۲۸۰ :۱۹۱۷ وجـدي،  :ك.ر(گفتـه شـده اســت   

  .)۸ ـ ۶: ۱۳۸۰قاسمي، محمد؛ ۲/۵۳: ۱۳۶۵سيوطي، 
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توز اسلام به هدف تشويش چهرة اسلام و تبـاه سـاختن    ، و يا توسط دشمنان كينه آنها
منان، ساخته و پرداخته و وارد حوزة تفسير، حـديث و تـاريخ شـده اسـت و                 ؤ م عقايد

؛ ذهبي،   ۲/۸۰: ۱۳۷۷معرفت،  : ك.ر( سراييهاي يهوديان ندارد   به هر حال اختصاص به داستان     

  .)۲۰ـ۱۹: ۱۴۰۵؛ همو، ۱/۱۶۵: تا بي

   اسرائيلياتةعلل بروز و شيوع پديد. ۲ـ۱
 و   و بويژه پس از رحلت رسول اكـرم        اسرائيليات در صدر اسلام    بروز و گسترش  

نيز راه يافتن آنها به منابع مكتوب تفسير، تاريخ و حـديث، علـل و عوامـل گونـاگون        
 نيستآنها فرهنگي، اجتماعي و سياسي داشته است كه اكنون مجال پرداختن به تمام         

سك ايـن بـين، تم ـ     ، ليـك در   )۸۵ ـ ـ۳۱: ۱۳۸۰؛ محمدقاسمي،   ۱۳۳ـ۲/۱۲۱: ۱۳۷۷معرفت،  : ك.ر(
اسـرائيليات بـه آيـات و روايـات، يعنـي مـشروعيت              برخي از نـاقلان و نـشردهندگان      

. بخشيدن به اين كار، واكنش محققـاني همچـون اسـتاد معرفـت را برانگيختـه اسـت                 
تـوان   انـد كـه مـي      پاسخ داده  اي از آنها اشاره كرده و      هاي خود به پاره    استاد در نوشته  

  :خلاصه آن را اين گونه بيان كرد
 بويژه يهوديان ساكن در شبه جزيـره را، افـرادي بـا             ،عرب جاهلي، اهل كتاب   ـ  ۱

دانستند و مراجعه به آنها در شناخت اسرار آفرينش و تاريخ انبيـا              فرهنگ و تمدن مي   
آمده بود و پس از ظهور اسلام نيز         عادتي براي عرب در    و ملّتهاي پيشين، به صورت    

چه اينكه قرآن كريم جزئيات داستانهاي پيامبران     . )۲/۸۱: ۱۳۷۷معرفت،  : ك.ر( ادامه يافت 
  .كردند و امم پيشين را بيان نكرده است و اهل كتاب خود را آشنا با آن معرفي مي

 نبـوت   ةدعوت قرآن كريم به مراجعه به اهـل كتـاب و پرسـش از آنهـا دربـار                 ـ  ۲
ننـدگان  ك اي مسائل ديگر نيز دستاويزي براي ترويج       هاي آن و پاره     و نشانه  پيامبر

  :براي نمونه آيات ذيل را بنگريد .)۸۲ـ ۲/۸۱: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر( اسرائيليات قرار گرفت
    ن كنـتم لاتعلمـون    إهل الـذكر    ألوا  أليهم فاس إ نوحي    رجالاً إڤرسلنا قبلك   أو ما 

  .)۹/ انبياء(
 إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أنزلنا شكّ ممّا فإن كنت في )١.)۹۴/ يونس  

                                                        
  .)۸۱: ۱۳۷۷ معرفت، :ك.ر( نيك روشن است كه مقصود آيه، مردم هستند نه شخص پيامبر. ١
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 و لقد آتينا موسي تسع آيات بيّنات فاسأل بني إسرائيل إذا جاءهم )۱۰۱/ اسراء(.  
 التي كانت حاضرة البحرةو اسألهم عن القري  )۱۶۳/ اعراف(.  
 ةبيّنة يآتيناهم من آسرائيل كم إل بني أفاس )۲۱۱/ بقره(.  

هـل كتـاب و    اخيـر بطـور ويـژه، مـستند جـواز مراجعـه بـه ا            ةدر اين ميان، سه آي ـ    
: ۱۴۰۵ذهبـي،   : ك.ر( قرار گرفته  اسرائيل يهوديان دربارة جزئيات جريانات مربوط به بني      

تفـسير قـرآن، آن هـم بـا         ة  به حـوز    و در پي آن، راه را براي ورود اسرائيليات         )۶۱ـ ۶۰
  .مشروعيت بخشيدن به اين كار موجب گشته است

اندــ    آن سان كـه پنداشـته       ـ  ب را    كه مراجعه به اهل كتا     ـ رواياتي از پيامبر اكرم      ۳
  ).۲/۴۷۴: تا ابن حنبل، بي(» حرج سرائيل و لاإثوا عن بني حدّ«: تجويز فرموده، از جمله

 اين گونه بود كه برخي از صحابه، اهل كتاب را مرجع خود در پرسشهاي قرآنـي        
 ، انبـوهي از اسـرائيليات وارد       پس از رحلت پيامبر    قرار دادند و در طول چند دهه      

  پيشينيان، كم و بـيش بـر       ة تفسير و حديث گشت و پسينيان نيز، در دفاع از شيو           ةحوز
تا آنجا كه حتـي افـرادي همچـون ذهبـي نيـز، پـس از تجـويز            نهادند هصحّ اين شيوه 

منع مراجعـه،   : كنند كه   مراجعه به اهل كتاب، روايات مخالف را گاه اين گونه توجيه مي           
ده تا در عقايد نوپاي مـسلمانان خللـي در نيايـد، و              بو مربوط به اوائل بعثت پيامبر    

جواز مراجعه، ويژة آن بخش از مسائل است كه دليلي بر كـذب             : سان كه   ديگرگاه بدين 
: ۱۴۰۵ذهبي، : ك.ر( »...زيان و نشر آن براي مردمان بي آن نباشد و شريعت از آن ساكت      

  .)۱۳/۲۸۱ و ۶/۳۲: تا ؛ عسقلاني، بي۳/۳۸۷ :تا ابن حنبل، بي: ك.براي روايات مخالف يادشده ر.  ۶۷ـ ۶۳
از آيـات     با تحليلي صحيح   ،يكسره نااستوار دانسته  را  دلايل آنان    استاد معرفت اما  

و زيانبــار ايــن پنــدار آگــاه   پيامــدهاي خطرنــاكازو روايــات مربــوط، خواننــده را 
ا  اســرائيليات رة و نويــسندگان نــشردهندهدلــي آن دســته از صــحاب ســازد و ســاده مــي

  :نظر نموده است اظهار استاد در ردّ سه دليل يادشده چنين. داند اشتباهي بزرگ مي
آن روي اسـت كـه يهوديـان سـاكن شـبه جزيـره،               نااستواري دليل نخـست از    ـ  ۱

آيات و تاريخ انبيا و امم پيشين، اهل دانش و تحقيق و مورد اطمينان               هرگز در تفسير  
نبودنـد و    اردي ناچيز و شايعات عمومي، آشـنا      نبودند، چه اينكه عوام آنان، جز به مو       

: ۱۳۷۷معرفـت،   : ك.ر( و غيـر قابـل اعتمـاد بودنـد         سو اهل تزويـر    از يك  عالمان آنها نيز  
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ـ  )۱۱۸/ ؛ آل عمـران   ۶۲ـ ۶۱ و   ۴۱/ مائده: ك.ر( آن سان كه قرآن كريم تصريح فرموده       ـ )۲/۹۲
ار نداشـتند كـه جـز در        شده در اختي   منبعي جز تورات و متون تحريف      و از ديگر سو،   

  . نبودندهايي بيش مواردي اندك، افسانه
هاي نبوت، به اهل كتاب ارجـاع فرمـوده،    و اما آياتي كه براي آگاهي از نشانه ـ  ۲
كردند، نه رسول  ترديد مخاطب آنها، مشركان مكه بودند كه اساس نبوت را انكار مي          بي

و اين مهم،    ،)۲/۹۲: ۱۳۷۷معرفت،  : ك.ر(خدا و مسلمانان كه ترديدي در اين مسئله نداشتند          
نيك روشن است كـه مراجعـة       . نمايد  با توجه به مكي بودن اين آيات، كاملاً صحيح مي         

  گسترده ندارد  ةمراجع اي با تجويز   هاي نبوّت، هيچ ملازمه    محدود در خصوص نشانه   
اصـحاب  «جريـان    اسرائيل، همچـون   مربوط به بني   اي مسائل  در خصوص پاره  و فقط   

مطـرح   اسـرائيل  ال از بنـي   ؤبود، س  آنان و از مشهورات    كه از مسلمات تاريخي   » تسب
، قرآن  بنابراينيد صدقي بر فرمودة قرآن، براي ترديدكنندگان باشد،         ؤتا م است  شده  
بـراي مـسلمانان، در جزئيـات تـاريخ و تفـسير وحـي،               را رجوع به اهل كتاب    كريم،

 است كه   ١و رواياتي  )۱۱۸/ آل عمران : ك.ر( اتمجاز ندانسته است، و مويّد اين مدّعا، آي       
 اعتماد دانسته و از مراجعـه بـه آنـان، نهـي كـرده              به صراحت، اهل كتاب را غير قابل      

اســت، چــرا كــه ســوء نيــت و اقــدامات خــصمانة آنــان در ســست نمــودن اعتقــادات 
  . و مخدوش كردن چهرة اسلام، آشكار گشته بود)۷۳ـ ۶۹/ آل عمران: ك.ر(مسلمانان 

را كه پيشتر اشارت رفت، اسـتاد بـا         » حرج سرائيل و لا  إ  عن بني  ثواحدّ«روايت  ـ  ۳
ايـن  : كـه  انـد  انـد، چنـين معنـا كـرده        برانگيزي كه به ادب عربي داشـته        تحسين ةاحاط

سان كـه هـر سـخني از         يت در بدگويي از آنان است، آن      دسخن، كنايه از نبود محدو    
ت نخواهـد بـود، چنانكـه در مـوارد مـشابه            نادرس ـ رذيلتها و رسواييها در مورد آنـان،      

سخن «به همين معنا بوده كنايه از توسعه در          نيز »حرج ث عن البحر و لا    حدّ «همچون
 .)۲/۹۲: ۱۳۷۷معرفــت، : ك.ر( »ســخن گفــتن بــه نقــل از آن«اســت نــه » گفــتن دربــارة آن

                                                        
بـن خطـاب، بـا خـشم،         اي از اهل كتاب در دست عمـر         با ديدن نوشته   براي نمونه، رسول گرامي   . ١

 ـ        ! اب؟بن خطّ ا كون فيها يا  متهوّأ «:فرمود لوهم عـن  أ، لاتـس یوالذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيـضاء نقيّ
  مـا   كان حيّاً  ّ موسي   ن أ به، والذي نفسي بيده لو     قواو بباطل فتصدّ  أبوا به    فتكذّ شيء فيخبروكم بحقّ  

  .)۳/۳۸۷: تا بيل، ب ابن حن:ك.ر(» بعنين يتّأ إلاوسعه 
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رواياتي كه  به ويژه با توجه به      : ، روايت، ارتباطي به نقل حديث از آنان ندارد        بنابراين
  .اند از مراجعه به اهل كتاب نهي كرده به صراحت

  اسرائيليات برابر گيريها در موضع. ۳ـ۱
ثان در برابـر اسـرائيليات در طـول تـاريخ، بـسي             گيري عالمان، مفسّران و محدّ     موضع
؛ ۲۱/۷: ۱۴۱۵طبـري،   : ك.ر( اسـلام  بزرگوار گون بوده است، در حالي كه پيامبر      اگون

: ۱۴۱۵؛ عـاملي،    ۳۴۷ـ  ۷۳/۳۴۶: ۱۴۰۳؛ مجلـسي،    ۵/۱۳۷: ۱۴۰۵؛ قرطبـي،    ۱۴۹ ـ۵/۱۴۸: ۱۳۶۵سيوطي،  

: ۱۴۰۳؛ حـرّ عـاملي،   ۸/۷۳۶: ۱۴۰۶؛ طبرسـي،    ۱۶۵: تـا   ابوريه، بي : ك.ر(  امامان معصوم  ،)۱/۹۹

: تـا   بخـاري، بـي   : ك.ر( صحابيان،  )۶۹/۲۶۵: ۱۴۰۳؛ مجلسي،   ۷/۲۶۳ و   ۴/۲۳۹: ۱۳۶۵؛ كليني،   ۲/۵۱۵

ــي ۶/۲۵ ــه، ب ــا ؛ ابوري ــت، ۱۶۳: ت ــك)۸۶ـ  ۲/۸۵: ۱۳۷۷؛ معرف ــتين و    ني ــان راس سرشــت و عالم
انديش، با الهام از آيات و شناخت ماهيت اسرائيليات، موضع سرسختي را در برابـر          ژرف

انديش، بـه نقـل و نـشر آنهـا       برخي از اصحاب و نويسندگان ساده   .اند آن اتخاذ كرده  
دسـت  بـه   را پيموده و با دادن بهانـه         مبادرت ورزيده و گاه در اين كار، جانب افراط        

  .اند ناپذيري را به فرهنگ ديني وارد نموده توز اسلام، ضربات جبران دشمنان كينه
محمدقاسـمي،  : ك.ر( به مواضع ايـن دو گـروه نيـست        تفصيلي  اكنون مجال پرداختن    

اسـتاد   ران در اين موضوع و چگونگي برخـورد       مفسّ و تنها به رويكرد    )۱۶۸ ـ۱۴۵: ۱۳۸۰
را در برخـورد بـا    پژوهـان   مفـسّران و قـرآن  ،يبـه طـور كلّ ـ    .كنـيم   مـي  ه آنـان اشـار    با

  :توان در سه گروه قرار داد اسرائيليات مي

  ه نخستگرو. ۱ـ۳ـ۱
مهابا به نقـل و نـشر اسـرائيليات پرداختـه و كتـب خـود را                  آن دسته از مفسّران كه بي     
و   بدون نقد،ـموارد در غالب   ـاهكرده و آنگ اساس هاي بي انباشته از داستانها و افسانه

 چه ؛كنيم برخي از آنان را به تسلسل تاريخي ياد مي   . اند آن گذشته  گونه از كنار  أييدت
  .دار پيشينيانند و در نقد، وامدار آنان اينكه پسينيان در نقل، ميراث

آكنده از اسرائيليات   ،  »جامع البيان  «،تفسير وي ): ۳۱۰م   (محمد بن جرير طبري   . ۱
 تفـسير   ة او گرچه اسانيد روايات را ذكر كـرده و در مقدم ـ           .وايات ساختگي است  و ر 

 نهـاده،   هعهدة خواننـد   روايات را از دوش خود برداشته و بر        مسئوليت صحت و سقم   
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 ةسـو و نقـل بـسياري از روايـات باطـل كـه چهـر                اين كـار از يـك      افراط او در   لكن
، ۱۰۳ و   ۱۲/۹۷،  ۳/۱۹: ۱۴۱۵طبـري،   : ك.ر( دهـد  تابناك پيامبران الهي را مخدوش جلوه مي      

 انتقــاد و اعتــراض بــسياري از محققــان و ، از ســوي ديگــر.)۲۲/۳۳ و ۱۶/۱۴، ۳۴ و ۱۵/۳۳
جنون «واكنش تند آنان را موجب گشته است تا آنجا كه شيخ محمد عبده وي را به                  

  :متهم ساخته است» تحديث
ن يكتب مثـل هـذا      أمن  و لولا الجنون بالروايات مهما هزلت و سمجت لما كان لمؤ          

هـذا لكفـي فـي       إلا   و لو لم يكن لمن يروي مثل هـذه الروايـات           ...الهزء و السخف  
 یذ جعل هـذه الرواي ـ    إ يضرب بروايته علي وجهه، فعفا االله عن ابن جرير           أنجرحه و   

  .)۲۹۹ ـ۳/۲۹۸: ۱۴۱۴رشيد رضا، ( ا ينشرممّ

؛ ۲۰۵: ۱۹۶۹؛ امـين،    ۲۱۵ ـ  ۱/۲۱۴: تـا   ذهبي، بي ( اند ديگر محققان نيز شيوة او را نقد كرده       

، به ويژه آنكه وي، گاه در برابر رواياتي كه جزئيـات امـور را مطـرح                 )۱۲۳: ۱۴۰۸ابوشهبه،  
دهد، ولي از كنار آن دسته از اسرائيليات كه بنيانهاي اعتقادي             اند، واكنش نشان مي     كرده

  .)۲۴۹ ـ۲۴۸: ۱۳۹۰ه، نعناع( مسلمانان را هدف گرفته، با تساهل و مسامحه عبور مي كند
استاد معرفت نيز بارها اعتراض خود را به وي ابراز داشـته و ايـن كـار وي را گنـاهي                

  :ها باشد تواند بهانة نقل خرافات و افسانه نابخشودني دانسته كه هرگز يادكرد اسناد، نمي
 الـذين يحـشون حقـائبهم    یثين المكثـرين، و مـن الحـشويّ    كان ابن جرير من المحـدّ     

 مـن  مّضَ تجويز نشر مثل هذا الخِّ نلأ... و ليس ذكر السند بعاذر له     ...  و السمين  بالغثّ
، ۲۰۲،  ۱۶۷، نيـز    ۲/۳۱۳: ۱۳۷۷معرفـت،   ( ات، لعلّه ذنب لايغفر   سرائيليّالإ الموضوعات و 

  .)۲۳۶ و ۲۳۴، ۲۳۲، ۲۱۹

به فراوانـي   » الكشف و البيان  «احمد بن ابراهيم ثعلبي در تفسير       : )۴۲۷م  (ثعلبي  ـ  ۲
  :گويد استاد در انتقاد از وي مي. سرائيليات و موضوعات را نقل كرده و گذشته استا

وقع فيما وقع فيه كثير    من ثمّ    فيما ينقله من تفاسير السلف، و        ی الصحّ نّه لم يتحرّ  أغير  
من المفسّرين المكثرين من النقل، و قد جرّ علي نفسه و علي تفسيره بسبب هذه الكثـری                 

و الموضوعات، ما جرّه أكثر المفسّرين السلف من اللوم و النقد اللاذع            من الإسرائيليّات   
  .)۲۸۶ و ۲۷۳، ۲۴۹، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۶۰، ۱۵۷: ك.ها ر ؛ براي نمونه۲/۳۴۵: ۱۳۷۷معرفت، (

كه در واقع مختصر تفسير ثعلبـي       » معالم التنزيل «وي در تفسير    : )۵۱۶ م( بغويـ  ۳
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اسـت، بـه     بدون نقـد و تحليـل نقـل نمـوده            را رود، بسياري از اسرائيليات     شمار مي  به
 وي را در شمار مفسران افراطي در اين كار قرار داده است، بـه                اين كار،   كه اي  گونه

ة را كه باعث مخدوش جلـوه دادن چهـر          اسرائيليات زويژه آنكه وي حتي آن دسته ا      
: ۱۴۱۴ايـازي،  : ك.ر(  نيز گزارش كـرده اسـت  ،ال بردن عصمت آنان است ؤ و زير س   انبيا

استاد . )۲۷۳ و ۲۶۷، ۲۶۲، ۲۵۴، ۲۴۹، ۱۹۹، ۱۹۵، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۸۹، ۱۶۰، ۲/۱۵۷: ۱۳۷۷؛ معرفت،  ۶۴۸
م معرفت از اينكه گاه وي، اسرائيليات عجيب و غريـب را بـر روايـات صـحيح، مقـدّ                 

اسرائيل، پـس از     كند، چنان كه در خرافات مربوط به بني        ابراز شگفتي مي   ارد،د  برمي
  :فرمايد يذكر سخني از وي م

جدر أخر الذي هو    صحّ من القول الآ   أكاذيب  ن يجعل هذه الأ   أ العجب من البغويّ   و
  .)۲/۲۰۰: ۱۳۷۷معرفت، (ی ولي بالصحّأبالقبول و 

 لبـاب  «، نيز از جمله مفـسراني اسـت كـه در تفـسير خـود           وي: )۷۴۱م  ( ١خازنـ  ۴
روي كـرده و   زيادهكه به واقع مختصر تفسير بغوي است، در نقل اسرائيليات          » ويلأالت

؛ ۱/۳۱۲: تـا   ذهبـي، بـي   ( در غالب موارد، بدون نقد و تحليل، از كنار آنهـا گذشـته اسـت              

  .)۲۶۲ و ۲۴۹، ۲/۱۶۰: ۱۳۷۷معرفت، 
الجـواهر  «رو در نقل اسرائيليات، ثعالبي در         از ديگر مفسران زياده   ): ۸۷۶م  (ـ ثعالبي      ۵

اسـتاد  . تفاوت عبور كـرده اسـت        بي مهابا به گزارش آنها پرداخته و       است كه بي  » الحسان
  .)۲/۳۴۵: ۱۳۷۷معرفت، ( »یات خوضاً بلا هوادسرائيليّو يخوض الإ«: گويد دربارة او مي

سيوطي از جملـه تفاسـيري اسـت        »  المنثور الدرّ«: )۹۱۱ م( الدين سيوطي  جلالـ   ۶
 دربـارة   كه به فراواني به نقل اسرائيليات پرداخته و با اينكه خود، با نگارش كتابهـايي              

  اســت، لكــنســرايان اســرائيليات پرداختــه  بــه انتقــاد از داســتان٢موضــوعه، احاديــث
 تحليلـي آورده اسـت     گونـه نقـد و     را در تفسير خـود، بـدون هـيچ        اسرائيلي  منقولات  

بارهـا وي را بـه   ؛ از اين رو، استاد معرفت )۲۱۹ ـ۲۱۸: ۱۳۸۰؛ محمدقاسمي،  ۱۳۲: تا  حسين، بي (
 از  ؛دانـد  از طبـري مـي     تر حتي وي را در نقل اسرائيليات، افراطي      گيرد و    باد انتقاد مي  

                                                        
  يافـت  شـهرت » خـازن   «دمشق بود، بـه     » سميساطيه«نقاه  كتابدار خا  نامش علي بن محمد است و چون      . ١

  .)۵۹۹: ۱۴۱۴،  ايازي:ك.ر(
  »تحذير الخواص من اكاذيب القصاص«و » از جمله كتابهاي، اللاّلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه. ٢
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  :فرمايد سود ميالا در مورد اسرائيليات پيرامون كعبه و حجرجمله
 الـذين هـم    ...مثالـه  أ  و زرقـيّ من النقل عـن الأ    ...  في تفسيره  كثر السيوطيّ أ کو كذل 

ابـن جريـر كـان       ّ  نأ: و فـي الحـقّ    . الـسمين  كحاطبي ليل، و لايميّزون بـين الغـثّ و        
 ن كان لم يـسلم منهـا     إات في هذا الموضع، و      سرائيليّكثار من ذكر الإ   في الإ  مقتصداً

  .)۱۵۵ ـ۲/۱۵۴: ۱۳۷۷معرفت، (

  :گويد شده نيز مي  در بحث اسرائيليات مربوط به حيوانات مسخاستاد معرفت
ب عليه قّ ذكر هذا الهراء من غير سند و لم يع        السيوطيّ ّ  أنو ممّا لايقضي منه العجب      

 فـي  ذكـره الـسيوطيّ   و قد حكم عليه ابن الجـوزي بالوضـع، و قـد      ...  استنكار یبكلم
  .)۱۵۴: همان( ... !لياللآ

كنـد كـه     باري، استاد از اين تناقض آشكار در عملكرد سيوطي ابراز شگفتي مـي            
ش از موضـوعات دانـسته، در تفـسيرش         ا  چگونه وي روايتي را كه در كتاب حـديثي        

  !!كند  ميييدگونه ذكرأت
 بوالفرج ابن الجوزي  أمام   الإ نصّ] جوجأجوج و م  أ ي یفي قصّ [ هذا الحديث المرفوع  

سـيوطي،  ( »لـي اللآ« فـي    نّه موضوع، و وافقـه الـسيوطيّ      أ علي   ـ  في موضوعاته و غيره    ـ
؛ بـراي   ۲/۲۴۵: ۱۳۷۷معرفـت،   ( ! فكيف يذكره في تفسيره و لايعّقب عليه؟       )۱/۱۷۳: تا  بي

  .)۲۹۹ و ۲۷۷، ۲۷۳، ۲۲۰، ۲۰۲: ك.موارد ديگر، ر

 در تفسير صافي اسرائيليات فراواني را نقل كـرده          فيض): ۱۰۹۱(فيض كاشاني   ـ  ۷
: ك.ر( زنـد  دسـت مـي    ويلات عرفـاني عجيـب    أاي موارد، به يكسري ت      در پاره  و صرفاً 

كند كه اين گونه منقـولات، بـه ظـاهرش           ، گويي خود احساس مي    )۱/۱۳۰: ۱۴۱۶فيض،  
  :گويد  او ميةت و اين گونه است كه استاد دربارغير قابل قبول اس

ات و الروايـات الـضعاف   سـرائيليّ  و فيـه مـن الإ     . ... فـي النقـل    یي الـصحّ  ه لايتحرّ لكنّ
ن أ... جـدر بـه  و لقـد كـان الأ   . ...یحيان بيانات عرفانيّ الكثير، و له في بعض الأ ءالشي

  .)۳۳۸ ـ۳۳۷: ۱۳۷۷معرفت، (ی ه المشوّیسرائيليّينبذ تلكم الروايات الإ

 حجـم فراوانـي از موضـوعات و         »الثقلـين  نـور «نيز در   ي  و: )۱۱۱۲ م(حويزي  ـ   ۸
 تفـسيرش،   ةاسرائيليات را بدون نقـد و تحليـل نقـل كـرده و بـسان طبـري، در مقدم ـ                  

اسـتاد معرفـت    . )۱/۲: ۱۴۱۲حـويزي،   : ك.ر( مسئوليت آنها را از خود سـلب نمـوده اسـت          
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 و  ئمّـی ن الأ أ و الوهن بـش     علي الغلوّ  یمشتمل خباراً أ ينقله  إنّ«: گويد  آن چنين مي   دربارة
: ك.ر( ... هاروت و مـاروت    یالموضوعات كما في قصّ    و اتسرائيليّيسترسل في نقل الإ   

، ملا بها كتابـه و  یكاذيب الفاضح و الأ  یسرائيليّساطير الإ  من الأ  ک و نحو ذل   )۱/۹۱: همان
  .)۳۲۹ ـ۲/۳۲۸: ۱۳۷۷معرفت، (ی هواد شحنه شحناً بلا

از ميان مفسران يادشده، طبري و سيوطي و سپس ثعلبي و بغوي، بيش از ديگـران             
  .اند واكنش و اعتراض استاد را برانگيخته

  گروه دوم. ۲ـ۳ـ۱
اند، ليك تـا حـدودي جانـب     تفاسيري كه هر چند كم و بيش به نقل اسرائيليات پرداخته          

ويژه آنجا كه مخالف مباني قرآن      روي در اين كار، به        احتياط را رعايت كرده و از زياده      
شايد بتوان گفت بيشترين تفاسير . اند است، اجتناب ورزيده و گاه به نقد آنها پرداخته     

  :اند، از اين روي براي نمونه به شماري از آنها اشاره مي كنيم قرآن، از اين دسته
 قمي  چند منسوب به علي بن ابراهيم       هر اين تفسير : )۳۰۷ م بعد از  ( تفسير قمي ـ  ۱

 ؛باشـد   مجهول مي  )۳۲۶ـ۲/۳۲۵: ۱۳۷۷معرفت،  : ك.ر(  ابوالفضل علوي  ةاست، به واقع نوشت   
نيـز بـه آن راه       اساس و اسرائيليات منافي با عصمت انبيا       اي روايات بي    پاره ،از اين رو  

  :فرمايد ه است، چنان كه استاد معرفت مييافت
ممّـا ترفـضه العقـول، و يتحاشـاه         قد يخرج عن أسلوبه الذاتيّ فنراه يذكر بعض المناكير          

  .)۳۲۷: همان( لي ساير موارد تفسيرهإ یه قليل بالنسبطهار، لكنّهل البيت الأأ یئمّأ

روض الجنان و   «،  از تفسير خود   در جايي ) ۵۳۵زنده در   (شيخ ابوالفتوح رازي    ـ  ۲
الاحبـار، از خرافـات    كعـب  همچـون وهـب و   سراياني با انتقاد از داستان  » روح الجنان 

 ابراز انزجار نموده و صيانت كتـاب خـويش را از آنهـا تـضمين                نان دربارة انبيا  آ
همـان    در مـواردي، اسـرائيليات را از       ن، لك )۸/۴۲: ۱۳۵۶ابوالفتوح رازي،   : ك.ر( كرده است 

 از اسـرائيليات    هـر چنـد    اسـت؛ ردّي، گـزارش نمـوده       افراد و غير آنان، بدون نقـد و       
يده و حتي گاه به دفاع از عصمت و ردّ خرافـات            منافي عصمت پيامبران اجتناب ورز    

  .)۴۹۰ـ۴۸۹: ۱۴۱۴ايازي، : ك.ر: ؛ نيز۶/۳۶۵ و ۵/۳۵۱، ۱/۲۶: همان: ك.ر( پرداخته است
 در نقل اسرائيليات با احتياط پيش رفتـه و بـا            »الكشاف«در  ) ۵۳۸  م(زمخشري  ـ  ۳
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، هـر چنـد     و گاه نقد هوشمندانه، موضع خود را مشخص كـرده         » روي« همچون   تعابيري
 ، از ايـن رو ؛)۲/۱۳۸ و ۱/۲۹۳: ۱۴۰۷زمخـشري،  : ك.ر( گاه در دام اسـرائيليات افتـاده اسـت        

محمدقاسـمي،  ( انـد  انگار دانسته  برخي از محققان وي را در نگارش قصص قرآني، سهل         

۱۳۸۰ :۲۱۲(.  
، صـرفاً زمـاني بـه نقــل    »مجمــع البيـان «در ) ۵۴۳م (فـضل بـن حـسن طبرسـي     ــ  ۴

طبرسي، : ك.ر( ديني و مذهب تشيع منافاتي نداشته باشد       ته كه با مباني   اسرائيليات پرداخ 

رسـد، بـه نقـد و        شرع مي  هاي منافي با مباني    ، ولي آنجا كه به افسانه     )۲۷۹ ـ۳/۲۷۸: ۱۴۰۸
؛ ۸/۷۳۶: همـان : ك.ر( پردازد، به ويژه آنجا كه با عصمت انبيا در تضاد اسـت            ردّ آنها مي  

  .)۲/۲۸۶: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر: نيز
گرچه متعهد شده كه اسـرائيليات       »الجامع لاحكام القرآن  «در  ) ۶۷۱ م( قرطبيـ   ۵

اسـاس    بارها به گزارش اخبار بـي      ن، لك )۳ـ۱/۲: ۱۴۰۸قرطبي،  ( آورد را در تفسيرش نمي   
هـايي بـه اسـتنباط احكـام         گاه با استناد به چنين افسانه      حتي در اين باره اقدام نموده و     

اي  بـا ايـن حـال در پـاره         )۱۸/۲۲۳ و   ۱۵/۲۹۴،  ۲۵۶ و   ۱/۲۴۸: مـان ه: ك.ر(! پـردازد  فقهي مي 
: ك.ر( ال رفته، به نقد آنها پرداختـه اسـت        ؤزير س   به ويژه آنجا كه عصمت انبيا      ،موارد

  :گويد استاد دربارة وي مي. )۱۵/۲۰۸ و ۱۲/۸۱: همان
ات و الموضـوعات، فتركهـا حـسب        سـرائيليّ  في تفسيره هذا نبذ الإ     و حاول القرطبيّ  

معرفـت،  (ء  قين فـي هـذا الـسبيل بعـض الـشي          و كانا موفّ  ... یوسعه، كما فعله ابن عطيّ    
  .)۴۰۴ و ۲/۴۰۳: ۱۳۷۷

  گروه سوم: ۳ـ۳ـ۱
تفاسيري كه يا هوشمندانه به نقد و ردّ اسرائيليات پرداخته و با اثبـات دروغـين بـودن                  

اند تفـسير خـود      ده تلاش نمو  ، يا اند آنها، ديگران را از افتادن به اين دام بر حذر داشته          
. را از آلوده شدن به آنها بپيرايند و تا حد امكـان از گـزارش آنهـا خـودداري ورزنـد            

  .آيد ترين تفاسير اين گروه، چنان است كه مي بخشي از مهم
، از نخـستين كـساني اسـت    »تبيـان «سنگ  در تفسير گران ) ۴۶۰ م(شيخ طوسي   ـ  ۱

وي بـا احاطـه بـه دانـشهاي          .رداخته است هوشمندانه به نقد اسرائيليات پ     و كه عالمانه 
الاحبار، وهب و مانند آنها را به ويژه آنجا كه با مقـام عـصمت                فراوان، روايات كعب  
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: ۱۴۱۴؛ ايـازي،    ۱/۳۸۴: تا  طوسي، بي : ك.ر( داند اساس و باطل مي    است، بي   در تنافي  پيامبران

  .)۲/۳۷۷: ۱۳۷۷؛ معرفت، ۲۳۷
كشد، به ويـژه   غالباً اسرائيليات را به نقد مي » غيبمفاتيح ال «در  ) ۶۰۶م  (ـ فخر رازي    ۲
رساند و   مي  را به اثبات   اساس بودن منقولات منافي با مقام و عصمت پيامبران         بي

، ۳/۵: تا  بي: فخر رازي : ك.ر( داند باطل و كذب مي    و» اهل حشو « ةآنها را ساخته و پرداخت    

كه با  ـاي از آنها   ندرت از كنار پاره، گو اينكه وي نيز به)۲۰۷ و ۲۶/۱۸ و ۱۸/۱۱۴، ۹۵ و ۶
؛ ۳۰۲ـ  ۲۹۸: ۱۳۹۰نعناعـه،   : ك.ر( هيچ نقدي گذشته است     بي ـاند ديني منافاتي نداشته   مباني

  .)۲/۱۴۸: ۱۳۷۷؛ معرفت، ۲۱۵ ـ۲۱۳: ۱۳۸۰؛ محمدقاسمي، ۱۳۴: ۱۴۰۸ابوشهبه، 
ه بـن كثيـر، از جمل ـ       حافظ عمادالـدين اسـماعيل بـن عمـرو         :)۷۷۴ م(ابن كثير   ـ  ۳

مفسراني است كه به نقد و ردّ اسرائيليات پرداخته و با نماياندن سرچشمة آنها، بارهـا                
 تفسيرش، خاطرنشان سـاخته كـه   ةماو در مقدّ. پايه بودن آنها پرده برداشته است    از بي 

يا تفسير    نه براي اثبات مطلب    ،توان بهره برد    به عنوان استشهاد مي    از اسرائيليات صرفاً  
بـه آنهـا را تـضييع عمـر           وي در جاي ديگر، پـرداختن      .)۱/۵: ۱۴۰۸ن كثير،   اب: ك.ر( قرآن
و البتـه    )۳/۱۹۱: همـان : ك.ر( كنـد  گيري از آنها معرفي مي     داند و شيوة خود را كناره      مي

وي همچنـين منقـولات اسـرائيلي را يـا          . تا حدود زيادي در اين كار موفق بوده است        
 خدوش نمودن حقيقت اسلام بوده است     داند كه هدفشان م     دست ملحداني مي   ةساخت

ــان: ك.ر( ــدارد  )۴/۲۳۶: هم ــات و تفاصــيلي كــه هــيچ ســودي ن ــا جزئي ــان: ك.ر(  و ي : هم

دانـد   مـي » یفـارس هـذه الحلب ـ    «اين گونه است كه استاد معرفـت وي را           و )۲۰۷ـ۲/۲۰۶
  :گويد  و مي)۲/۲۰۳: ۱۳۷۷معرفت، (

ثور مـن منكـرات     أ التفـسير الم ـ   لـي مـا فـي     إنّه ينبّـه بـين حـين و آخـر           أممّا يمتاز به    
  .)۳۴۱ـ۳۴۰: همان( ...ات و الموضوعاتسرائيليّالإ

  :ستايد جاي ديگر، وي را اين گونه مي  درايشان
 معظم هذه الروايـات التـي هـي         أمام الحافظ ابن كثير، فقد بيّن لنا منش       يرحم االله الإ   و

، ۲۵۵،  ۲۵۰،  ۲۴۳،  ۲۳۶،  ۲۳۰،  ۱۹۷،  ۲/۱۶۴: ك.؛ نيـز ر   ۲/۱۵۶: همـان (إسرائيل    من صنع بني  
  .)۳۰۹ و ۲۸۷

. رود از نقـادان اسـرائيليات بـه شـمار مـي          » قئكنز الـدقا  «در  ) ۱۱۲۵ م(مشهدي  ـ  ۴
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  :گويد  وي ميةدربار  معرفتاستاد
 و الاجتنـاب عنهـا دون       ات و الموضوعات فهو موضع الردّ     سرائيليّمّا موقفه من الإ    أ و

  .)۲/۳۳۹: همان( ذكر التفصيل

 اي در برابـر اسـرائيليات      موضع سرسختانه » روح المعاني «در  ) ۱۲۷۰ م(آلوسي  ـ   ۵
و خرافه دانستن آنهـا، آرزو       اساس بي  وي با تشبيه آنها به رؤياهاي      .اتخاذ كرده است  

بـه  و  )۱/۳۴۳: ۱۴۰۵آلوسـي،  : ك.ر( كند ميراث مكتوب اسلامي از آنها پيراسـته گـردد        مي
پـردازد    ت، سخت به نقد و ردّ آنها مي       ويژه آنجا كه عصمت و عظمت انبيا نشانه رفته اس         

رو، استاد معرفت از وي به عنوان نقّاد اسـرائيليات            ؛ از اين  )۹/۶۴ و   ۶/۸۶،  ۲/۱۶۸: همان: ك.ر(
آلوسي در موارد اندكي كه اسرائيليات . )۲۰۰ و ۱۷۰، ۲/۱۴۸: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر(كند  ياد مي

 )۲۳/۲۰۳ و   ۸۱ و   ۱۷/۸۰: همان: ك.ر( هآنها نشان نداد    يا واكنشي در برابر    ،را هم نقل كرده   
  .)۳۴۱ و ۱/۳۴۰: ۱۴۰۵آلوسي، : ك.ر( زده استآنها ويل و توجيه أيا دست به ت

نيز سخت بـه    » المنار« در   ، رشيد رضا  ،و شاگردش ) ۱۳۲۳م  ( عبده شيخ محمد ـ   ۶
 راه سـر  بـه اسـرائيليات را مـانعي بـر         محمد عبده پرداختن  . اند نقد اسرائيليات پرداخته  

 و از )۱۰ـ ۱/۷: ۱۴۱۴رشـيد رضـا،   ( آن دانـسته  م صحيح قرآن و رسيدن به مقاصد اصلي فه
 چنان كه رشـيد رضـا       )۲۹۹ ـ۳/۲۹۸: همان( انتقاد نموده است   نشردهندگان آنها به شدّت   

يـاد كـرده و بـه نقـد آنهـا           ...  وهب و  ، كعب ة ساخت نيز بارها از اسرائيليات به خرافاتِ     
را از   از اسـرائيليات    اجتنـاب  ،اسـتاد معرفـت    .)۳۴۳ و   ۹/۱۸۴: همـان : ك.ر( پرداخته اسـت  

  :ويژگيهاي المنار برشمرده است
 و یسـرائيليّ قاصـيص الإ ثور و التحذير من الأ    أبالتفسير الم  يخذ بما سمّ  ظ في الأ  التحفّ

  .)۴۵۶ و ۲/۲۲۲: ۱۳۷۷معرفت، (ی المكذوب

عهـدين اسـتناد    ببه اسرائيليات موجود در كت     به ندرت  در اين تفسير  با اين حال،    
  .)۹/۸۹ و ۱/۳۴۷: ۱۴۱۴رشيد رضا، : ك.براي نمونه ر( شده است

تـوان از پيـشگامان      در تفـسير وزيـن الميـزان را مـي          )۱۴۰۲ م ( علامه طباطبايي  ـ۷
گيري از شيوة تفـسير قـرآن بـه          با بهره   او .حاضر دانست  مبارزه با اسرائيليات در عصر    

گيرد و بـه نقـد و        دگان آنها را به باد انتقاد مي      قرآن و نيز عقل و خرد، پيوسته نشردهن       

  

 آي
گاه

يد
ز د

ت ا
ليا
رائي

 اس
قد
ن

 ی
ت
عرف

الله م
ا

/
شها

وه
 پژ

۲۲۱  

گـاه مـتن      و حتـي   )۱۷/۱۵۹ و   ۱۳/۲۹۱،  ۱۱/۱۳۳: ۱۴۱۷طباطبـايي،   : ك.ر( پـردازد   آنها مـي   ردّ
: ك.؛ نيـز ر   ۱۷/۱۸۹: همـان : ك.ر( كشد در اين باره به نقد مي     ز  تورات و انجيل كنوني را ني     

  .)۲۴۵ ـ۲۳۹: ۱۳۸۸الاوسي، 
 كـه در برابـر    هـست   شـد، تفاسـير ديگـري نيـز          ه يـاد  نمون ـبـراي   فزون بـر آنچـه      ا

 .انـد  اسرائيليات، موضع ردّ و انتقاد گرفته و در پيراسـتن تفـسير از آنهـا تـلاش نمـوده           
  :ذيل اشاره كرد توان به تفسيرهاي براي نمونه مي

  ؛)۲/۳۴۳: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر(  اندلسيةابن عطي» المحّرر الوجيز«ـ 
  ؛)۴۳۱: همان: ك.ر( بيضاوي» انوار التنزيل«ـ 
  ؛)۴۳۵: همان: ك.ر( السعود ابي» ارشاد العقل السليم«ـ 
  ؛)۴۶۷: همان: ك.ر( »تفسير مراغي«ـ 
  ؛)۴۶۹: همان: ك.ر( سيد قطب» نآفي ظلال القر«ـ 
  ؛)۴۷۲: همان: ك.ر( محمدصادق طهراني» الفرقان«ـ 
  ؛)۴۷۳: همان: ك.ر( سيدمحمدتقي مدرسي» نآمن هدي القر«ـ 
  ؛)۴۷۴: همان: ك.ر( االله علامه سيدمحمدحسين فضل» نآ القرمن وحي«ـ 
  .)۴۷۶: همان: ك.ر( مكارم شيرازي و همكاران »تفسير نمونه«ـ 

 و نقد اسرائيليات نگاشته شده است      دي نيز به صورت مستقل در ردّ      متعدّ كتابهاي
 از محمد ابوشـهبه،   التفسيراسرائيليات و الموضوعات في كتب: ياد كرداز اين كتابها توان  براي نمونه مي  (

 از مـصطفي    الاسرائيليات فـي التـراث الاسـلامي       از رمزي نعناعه،     الاسرائيليات و اثرها في كتب التفسير     

ئيليات فـي   االاسـر  از محمد ناصرالدين الالباني،       في الامّه  يّئ الس ه و اثر  یسلسلی الاحاديث الضعيف  حسين،  

 از عبـدالرحمن سـيوطي،       من اكاذيب القصّاص    الخواصّ تحذير از محمدحسين ذهبي،     التفسير و الحديث  

 از حميد   داستانهاي انبيا در تفاسير قرآن     ثير آن بر  أاسرائيليات و ت   از محمدجواد مغنيه،     نآاسرائيليات القر 

  تـوان ادعّـا كـرد كـه تيـغ نقـد اسـتاد معرفـت نـسبت                  ت مـي  أ به جر  ن، لك )محمدقاسمي
ــرائيليات و  ــه اس ــام م  ب ــيش از تم ــوعات، ب ــت   موض ــز اس ــده و تي ــر برن ــان ديگ   حقق

هوشـمندانه بـه   ،  آنهـا أمنـش  سـنجي و نيـز شـناخت ماهيـت و          انديشي و نكته   و با ژرف  
و به همين جهت، گاه حتـي بـه افـرادي همچـون ابـن                و ردّ آنها پرداخته است     تحليل
اي  آنهـا را نـسبت بـه پـاره         كنـد و تـساهل محـدود       و آلوسـي نيـز اعتـراض مـي         كثير



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۶

۲۲۲  

  ١.ذيردپ نمي اسرائيليات

  مباني نقد اسرائيليات و ها شيوه. ۲
نقـد  . ۱ :كند به دو شيوه، اسرائيليات را شناسايي و نقد مي        ،  ياستاد معرفت به طور كلّ    

  .دهد  شيوة دوم را اساس كار قرار مي،در اين مياناستاد  .نقد محتوايي. ۲ ؛سندي

   نقد سندي.۱ـ۲
  :توان تحليل نمود سه مرحله ميسندي اسرائيليات، در قالب   استاد را در نقدةشيو

   اسرائيلياتأو منش  نماياندن ماهيت:مرحلة نخست
هـاي مختلـف و      صدر اسلام، اين حقيقت را به گونه       به مسائل تاريخي   استاد با احاطه  

روايات، نه سخن معصوم و       اين گونه  ةو مستدل ساخته كه سرچشم     ر خاطرنشان مكرّ
 يهوديان و مسيحيان به ظاهر مـسلماني بـوده          ة، كه ساخته و پرداخت    ة بزرگوار نه صحاب 

را فريفتـه   ناكه خود را عالمان اهل كتـاب قلمـداد كـرده و برخـي از صـحابه و تابع ـ          
ثر بـوده   ؤتوز اسلام نيز بسيار م     كينه  در اين بين، تلاشهاي دشمنان     به نظر استاد،  . بودند

يـن اسـلام و     و د  پيـامبران  دادن چهرة تابنـاك    و هدف اصلي آنان نيز مخدوش جلوه      
  :منان بوده استؤمتزلزل ساختن باورهاي م

 بالرسـل   یالـسخريّ  و هل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء    أ ی من وضع زنادق   ک ذل فكلّ
  .)۱۷۴ و ۱۶۷، ۱۵۶، ۱۴۷: ك.؛ نيز ر۲/۱۷۴: همان( تباعهمأو 

اي  پدران آن حضرت، حساسيت ويـژه       و شخص پيامبر  آنان به ويژه در مورد    
  :زدند و تحريف مي امتيازات آنان، دست به جعل ال بردنؤزير س داشتند و براي

فقـد  ... هل الكتـاب  أات  سرائيليّإسحاق هي من    إّ الذبيح     نأات في    المرويّ ّ  نأ و الحقّ 
 ي لاينجـرّ  ه الـذبيح حتّ ـ   نّ ـأ  فضلٌ علي للنبيّ  الأ الجدّ سماعيلن لايكون لإ  أرادوا  أ
  .)۲۵۶: ناهم( لي المسلمينإ و لي النبيّإ کذل

                                                        
ن ب ـ ا  الحافظ ّ  ن أ من العجيب «: فرمايد  مي ذيل اسرائيليات مربوط به داستان ايوب     استاد  نمونه،   براي. ١

 ّ  أنب عليـه، مـع      ات و لم يعقّ ـ   سرائيليّوب، من ذكر الكثير من الإ     يّأ یكثير وقع فيما وقع فيه غيره في قصّ       
 آلوسي  ة نيز دربار  ).۲/۲۸۲: ۱۳۷۷معرفت،  (» ه علي مصدره  لا و ينبّ  ک إ  من ذل  يئاًه لايذكر ش  أنّعهدنا به   

ات يـد   ئيليّافـي ردّ الموضـوعات و الاسـر       معروفاً له    راً مفسّ ّ  أنالعجب   و«: گويد  مي در داستان آدم  
  .)۲۱۹و  ۱۸۵ :ك. نيز ر؛۲۰۲ :همان (»اتالمرويّ  قد انخدع بهذهآلوسيّ و هو طولي،

  

 آي
گاه

يد
ز د

ت ا
ليا
رائي

 اس
قد
ن

 ی
ت
عرف

الله م
ا

/
شها

وه
 پژ

۲۲۳  

مورد آنـان   ن و مفسّران و حسن ظنّ بيالوحي برخي از صحابه، تابع     كه ساده  چنان
  :رود به شمار مي به اهل كتاب، از علل مهم نشر اسرائيليات

 و التـابعين    یبعـض الـصحاب    حبار و حملها عنهم   سلم منهم ككعب الأ   أو قد نقلها من     
  .)همان( بها فاغترّواليه، و جاء بعدهم العلماء إ بهم، فذهبوا تحسيناً للظنّ

 را حـديثي   دهد كه هرگز نبايد روايات اسـرائيلي       رو، بارها استاد هشدار مي     از اين 
خـزي  أو  «: نابخشودني است  كه اين، گناهي    اسناد داد  به پيامبر  دانسته و » مرفوع«

  .)۲۶۵ و ۲۴۲، ۲۳۴: ك.؛ نيز ر۲۹۱: همان( »... لي النبيّإاالله من نسب هذا الباطل 
  ة اسرائيلياتكننده و نشردهند هاي جعل ترين چهره  معرفي مهم:وممرحلة د

» اقطاب الروايات الاسرائيليه  «با عنوان    در بحثي  »التفسير و المفسرون  «استاد در كتاب    
 ةها پرداخته كه بانيان اصلي انتشار اسرائيليات در سد         به معرفي هشت تن از اين چهره      

 دسـت آنـان بـوده    ةروايـات، سـاخته و پرداخت ـ  اند و غالب اين گونـه   ل و دوم بوده   اوّ
از اهل  ) الاحبار عبداالله بن سلام و كعب     (از اين بين، دو نفر     .)۱۲۱ـ۹۵: همان: ك.ر( است
) محمد بن كعب قرظي، وهب بن منبّه و تميم بـن اوس           (، سه نفر    !!مسلمان تازه كتاب

عمـرو عـاص و     عبـداالله بـن      (ديگـر  هـاي اهـل كتـاب و دو نفـر          تولّديافته در خانواده  
گفته دريافت كرده  را از افراد پيش هاي خود كه داشته ـ شرك ةداراي سابق) ابوهريره
مـشخص   هـاي غيـر اسـلامي بـودن اسـرائيليات كـاملاً            ، پايه سان   بدين .اند  ـ بوده بودند
  :آوريم مي هر يك ةتر را دربار توضيحي فزون حال .)۹۴: همان: ك.ر( گردد مي

 رود  جعل اسرائيليات بـه شـمار مـي        ةچهر ترين ه شاخص ك) ۳۲ م(الاحبار   كعبـ  
، در اواخـر عمـر طـولاني        )۲/۱۰۲: ۱۳۷۷؛ معرفت،   ۱/۱۸۱: ۱۴۰۵، ذهبي،   ۱۶۱ـ۱۶۰: ۱۹۶۹امين،  (

؛ ۱۶۴: تـا  ابوريـه، بـي  : ك.ر(  و در عهد عمر تظاهر به اسلام نمودـ  سال بوده۱۰۴كه  ـخود   

 عمـر بـه او سـوء ظـن          .)۴/۲۴۷: تـا   ابن اثير، بي  ؛  ۵۰/۱۵۲: ۱۴۱۵؛ ابن عساكر،    ۷/۱۶۱: ۱۳۷۲رازي،  
سرايي منع نمود، لكن با حمايت معاويه در شام به نشر گستردة              داشت و وي را از داستان     

  .)۱۰۲ـ۲/۹۶: ۱۳۷۷؛ معرفت، ۸/۴۳۹: ۱۴۰۴؛ عسقلاني، ۱۶۹: ۱۴۰۵ذهبي، : ك.ر( پرداخت اكاذيب
 نخستين كرد، سلام مي كه تظاهر به ا     كاهن مسيحي  ،)۴۰ م(تميم بن اوس داري     ـ  
: ك.ر( در مساجد را بنيـان نهـاد       پردازي گويي و افسانه   گويي بود كه بدعت خرافه     قصه

؛ ۷/۴۰۸: تـا   ؛ ابـن سـعد، بـي      ۲/۴۴۲: ۱۴۱۳؛ ذهبـي،    ۱۸۴ـ  ۱/۱۸۳: ۱۴۰۴؛ عـسقلاني،    ۱۵۹: ۱۹۶۹امين،  
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  .)۱۰۸ ـ۲/۱۰۳: ۱۳۷۷معرفت، 
جلـب   رين يهـود اسـت و بـراي        دانـات  ،كـرد  عا مـي  ادّكه  ) ۴۳ م(عبداالله بن سلام    ـ  

: ۱۴۱۵عـسقلاني،   ( كـرد  هاي خود را به نام حديث عرضه مي        هاي مردم، بافته   توجه توده 

  .)۹۶ـ۲/۹۵: ۱۳۷۷؛ معرفت، ۴۲۰ و ۲/۴۱۳: ۱۴۱۳؛ ذهبي، ۱/۳۶۰: تا ؛ ابن سعد، بي۲/۴۳۰
ابـن عبـدالبرّ،    : ك.ر( كه در نام و نسب وي، سخت اختلاف اسـت          )۵۹ م(ابوهريره  ـ  

 خيبر بـه    ة پس از غزو   )۷/۲۲۹: ۱۴۱۵؛ عسقلاني،   ۳۱۶ـ۵/۳۱۴: تا  ؛ ابن اثير، بي   ۱۱۷۱ـ۴/۱۱۷۰: ات  بي
 ،عـين حـال     و در  محدود بودن دورة مصاحبتش با پيامبر     ه سبب   اسلام گرويد و ب   

الاحبـار را     وي فراوان سخنان كعـب    . فزوني منقولاتش، به فريب و جعل متهم شده است        
 گويي كعب از روي زيركي و با سوء اسـتفاده از سـادگي            داد، تو    نسبت مي  به پيامبر 

داد و اين گونـه اسـت        هاي اسرائيلي را از زبان وي در جامعه نشر مي          ابوهريره، افسانه 
: ك.ر( قـرار گرفـت    ، عمر، عثمان و عايشه، سـخت مـورد انكـار           كه از سوي علي   

  .)۱۵۷ـ۱۰/۱۳۶: ۱۳۷۷؛ تركماني، ۱۲۰ـ۲/۱۱۲: ۱۳۷۷؛ معرفت، ۵۰ـ۴۵: ۱۴۱۳؛ همو، ۲۰۴: تا ابوريه، بي
 عي بود كتابهاي يهود را در اختيـار     وي مدّ كه  ) ۶۵ م( عبداالله بن عمرو بن عاص    ـ  

از منقـولات    ن،ا بسياري از بزرگـان تابع ـ     ،كند، بدين جهت   دارد و از آنها حديث مي     
بــه تــرويج   او نخــستين كــسي بــود كــه بعــد از پيــامبر .كردنــد مــي وي اجتنــاب
ز شرعي نيز براي خود سامان      احاديث، مجوّ  داخت و با جعل و تحريف     پر اسرائيليات

: تـا   ؛ ابن سعد، بـي    ۱۱۱ـ۲/۱۱۰: ۱۳۷۷؛ معرفت،   ۵۴: ۱۴۰۸؛ ابوشهبه،   ۲/۲۲۲: تا  ابن حنبل، بي  ( داده بود 

  .)۳/۲۳۳: تا ؛ ابن اثير، بي۴/۲۶۲
 از كتـب انبيـا بـود، بـه         كه مدعي آگاهي از هفتاد كتاب     ) ۱۱۰م  ( هبّوهب بن من  ـ  

هــاي  كــشاندن انديــشه روي در نقــل اســرائيليات بــه كــذب و بــه تبــاهي زيــادهســبب 
؛ ابـن   ۲/۱۰۹: ۱۳۷۷؛ معرفـت،    ۱۶۷ـ  ۱۱/۱۴۸: ۱۴۰۴عـسقلاني،   : ك.ر( شده اسـت  متهم  مسلمانان  

  .)۳۱/۱۴۷: ۱۴۱۳؛ مزّي، ۵/۵۴۳: تا سعد، بي
 درحـالي كـه در      ، از فرزنـدان كاهنـان يهـودي       ،)۱۱۷م  (محمد بن كعب قرظي     ـ  

: ۱۳۷۷معرفـت،   : ك.ر( !گويي بود، بر اثـر ريـزش سـقف جـان سـپرد             مشغول قصه  سجدم

  .)۲۶/۳۴۰: ۱۴۱۳؛ مزّي، ۲/۱۰۹
ن، اتابع ـ اي رومي و مسيحي بـود، در عهـد         نيز كه از خانواده   ) ۱۵۰م  (ابن جريج   ـ  
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؛ معرفـت،  ۱/۱۹۸: ۱۴۰۵ذهبـي،  ( رفـت  دهندگان اسـرائيليات بـه شـمار مـي        ترويج سركردة

  .)۱۲۲ـ۲/۱۲۰: ۱۳۷۷
دهــد كــه غالــب  نگــاهي گــذرا بــه كتابهــاي تفــسير، تــاريخ و حــديث نــشان مــي

شر شده و توسط حشويه و يـا مفـسران          تاين هشت نفر جعل يا من     از سوي   اسرائيليات،  
  .انگار، وارد ميراث مكتوب مسلمانان شده است ساده

   ضعف آنهااسناد روايات اسرائيلي و اثبات  نقد: سومةمرحل
نموده و   رجال و حديث، اسناد بسياري از اسرائيليات را بررسي        علم   به   استاد با احاطه  

بـه سـخنان رجاليـان و مفـسّران         ضعف آنها را به اثبات رسانده و در ايـن كـار، بارهـا             
 براي نمونه، تضعيف ذهبي، ابـن قـيّم جـوزي و            ؛محقق اهل سنت، استناد كرده است     

، ۲/۱۸۴: ۱۳۷۷معرفـت،   : ك.ر(نقـل كـرده     ويان اسرائيليات فـراوان     ارا نسبت به ر    ابن كثير 

 پـردازد  اي موارد بـه جـرح آنهـا مـي     و خود نيز در پاره )۲۹۷ و ۲۹۴، ۲۶۹، ۲۵۴،  ۲۲۷،  ۲۱۴
انگاري برخـي از محـدثان را در نـسبت       ضمن اينكه سهل   ،)۲۶۹ و   ۲۵۵،  ۱۴۶: همان: ك.ر(

  .)۱۴۵ :همان: ك.ر( دهد اي از آنها، مورد انتقاد قرار مي صحيح دادن به پاره

  نقد محتوايي. ۲ـ۲
 چه اينكـه  ؛بيشترين تلاش استاد در ردّ اسرائيليات، بر نقد محتوايي آنها متمركز است      

مباني ديني و اصـول و قواعـد باشـد،           روايتي كه محتوايش مخالف    از ديدگاه ايشان،  
روايـات   ست، گواينكه سندي صحيح هم داشته باشد، بـه ويـژه در مـورد             ني فتنيپذير

و تنهـا در صـورتي معتبرنـد كـه بـا             دي ندارنـد   از نگاه استاد، حجيت تعبّ     تفسيري كه 
  :و متني، انسان را به اطمينان رسانند قرائن سندي

د فيـه،  ار المـتن الـو    یبملاحظ ـ مـا هـي   إنّالتفسير و التاريخ      الخبر الواحد في باب    یقيم
ا يعـالج   م ــو هو محتوي الحديث الوارد   ـالخبر ن كان مضمونإ ف؛دون مجرّد السند

 ـ مر، فنفس المتن شاهد علي صدقه،بهام في الأإ یدفع مشكل  د والا فلا دليل علي التعبّ
  .)۳۲: همان( به

  :دانند مردود ميـ  با سند صحيحهر چند  ـاين گونه است كه اسرائيليات 
 و التـابعين، و أ یلي بعض الصحابإ یو حسنأ یسانيدها صحيحأبعض ّ  أنو نحن لاننكر  

سـرائيل و خرافـاتهم، و الـرواي قـد          إات بنـي    سـرائيليّ  إ مخرجها مـن  لكن مرجعها و    
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 فـي نـسبتها لاينـافي كونهـا        یكونهـا صـحيح   ...  في رفع الموقوف، و    ی، و بخاصّ  يغلط
  .)۱۴۹: نماه(  في ذاتهایباطل

و نسبت به فريفتـه شـدن بـه     پردازد مياسرائيليات رو، استاد به نقد محتوايي    از اين 
مهمترين مباني نقـد محتـوايي مـورد نظـر اسـتاد را كـه       . دهد مياي اسناد، هشدار     پاره

  :گونه برشمرد توان اين  مي،موجب مردود دانستن آنهاست

  مخالفت با قرآن و روايات معتبر. ۱ـ۲ـ۲
هـاي تـشخيص     كي از بهترين شيوه    ي ،)۱/۶۹: ۱۳۶۵كليني،  : ك.ر( فراوان اساس روايات  بر

 هرگـاه   ، بر اين اساس   .تاب و سنت است    آن بر ك   ةحديث، عرض  استواري و نادرستي  
واقع با محكمات، اصول و مباني       روايات معتبر، و در    حديثي با مفاد آيات و مضمون     

. مردود خواهد بـود    ،)۳۳۵ ـ۷/۳۳۴: تا  صدر، بي ( برخاسته از قرآن و روايات ناسازگار باشد      
  :اند بيان كردهاستاد معرفت، ناهمگوني اسرائيليات را با آيات و روايات، به سه گونه 

جزئيــاتي از آيــات مطــرح  آن دســته از اســرائيليات كــه در تفــسير و بيــان )الــف
 بـراي نمونـه، روايـات       ؛ناسـازگارند   با سـياق و محتـواي همـان آيـات،          نكاند، ل   شده

 مائده مبني بر اينكه قابيل پس از كشتن هابيل، وي را بـه مـدت                ۳۱ ةاسرائيلي ذيل آي  
را فرستاد تا شيوة دفن      كرد تا اينكه خداوند كلاغي     يك سال بر دوش خود حمل مي      

، در حالي كه در خود آيه، فرستادن كـلاغ          )۶/۱۱۸: ۱۴۱۵طبري،  : ك.ر( را به وي بياموزد   
 ! كه دلالت بر ترتيب و تعقيب بـدون فاصـله دارد     ١بر ماجراي قتل عطف شده    » فاء«با  

  .)۲/۱۶۸: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر(
 را سـخن    خنه بالغيـب  أّي لم     نأذلك ليعلم     ة كه جمل   ديگر، روايتي اسرائيلي   ةنمون

 اي را بـه آن حـضرت نـسبت داده          يوسف دانسته و در پي آن، سخنان زشت و زننـده          
  در حـالي كـه سـياق آيـات بـه روشـني نـشان               ،)۱۱۰ـ ـ۱۲/۱۰۹: ۱۴۱۵طبري،  : ك.ر( !است
ن لعزيز الآ اأةقالت امر  :استهمسر عزيز مصر  سخن  ة يادشده، ادام  ةكه جمل  دهد مي

 خنه بالغيـب  أي لم   ّ  نأّه لمن الصادقين، ذلك ليعلم        نإنا راودته عن نفسه و      أ حصحص الحقّ 
  .)۲۲۲ـ۲۲۱: ۱۳۷۷معرفت، : ك.؛ ر۵۲ و ۵۱/ يوسف(

                                                        
١ . ًفقتله فأصبح من النادمين فبعث االله غرابا  

  

 آي
گاه

يد
ز د

ت ا
ليا
رائي

 اس
قد
ن

 ی
ت
عرف

الله م
ا

/
شها

وه
 پژ

۲۲۷  

 بــراي نمونــه، ؛ اســرائيلياتي كــه بــا ســاير آيــات و روايــات در تنــاقض اســت )ب
مات شنيع  محرّ ا و ارتكاب   هاروت و ماروت و دادن نسبتهاي نارو       ةاسرائيليات در قص  

، مخـالف آيـات و      )۱۰۳ـ  ۱/۹۷: ۱۳۶۵؛ سـيوطي،    ۳۶۷ـ ـ۱/۳۶۲: ۱۴۱۵طبري،  : ك.ر( به فرشتگان 
ــاتي اســت كــه عــصمت فرشــتگان  ــان كــرده رواي ــان را بي ــد، چن ــام حــسن   ان كــه ام

 معــصومون یّ الملائكــ نإ، کمعــاذ االله مــن ذلــ«: فرمايــد  در ردّ آنهــا مــيريكعــس
لايعـصون االله مـا      : لطاف االله تعالي، فقد قال االله فيهم      ألقبائح ب محفوظون من الكفر و ا    

  .)۲/۱۴۹: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر(... )۶/ تحريم( مرهم و يفعلون ما يؤمرونأ
 ـ      اسرائيلياتي كه هيچ   )ج  ،دي از آيـات و روايـات معتبـر نـدارد          گونه شـاهد و مؤيّ

  :ايدفرم  تابوت ميةچنان كه استاد، ذيل اسرائيليات مربوط به قص
 يـی ف تفـسير الآ لايتوقّ ـ ، وینا في غنيلاً للصدق و الكذب، لكنّ  من كان محت   إ و هذا و  

 و لا فيمـا صـحّ عـن         ک مـن ذل ـ   يء علي ش  يدلّ ه ليس في القرآن ما    أنّ الحقّ و... عليه
  .)۱۵۹ ـ۱۵۸: همان(... إسرائيلخبار بني أما هذه من نّإ و النبيّ

بـا ايـن معيـار بـه نقـد           ائيليات را  تـوجهي از اسـر     جالـب ، اسـتاد بخـش      سـان   بدين
، ۲۴۷، ۲۴۰، ۲۲۴، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۴، ۱۸۸، ۱۸۳، ۱۷۶، ۱۷۳، ۱۶۶،  ۱۵۶،  ۱۵۰: همـان : ك.ر( اند كشيده

  .)۴۴۷ و ۳۰۲، ۳۰۱، ۲۷۰، ۲۵۹

  مخالفت با عقل. ۲ـ۲ـ۲
انـد و اسـتاد معرفـت،        ديگري از اسرائيليات، خرافـات نـامعقولي را بيـان كـرده           ة  دست

و   ة براي نمونه، ذيل آي؛داند اساس بودن آنها مي  بي ا با عقل، دليل   ناسازگاري آنها ر  

اي از    پـاره  )۱۴۵/ اعـراف ( كتبنا له في الألواح من كلّ شيء موعظة و تفصيلاً لكلّ شـيء            
 مـشتمل  ـ كه بر الواحي محدود نوشته شده بـود  ـ تورات را  اند كه  آورده شدهروايات
اسـتاد در ردّ    . دانـسته اسـت   ! آينده تا روز قيامت   دث گذشته و    اها و حو   پديده بر تمام 
  .)۲۱۹ و ۱۴۸، ۲/۱۹۴: همان: ك.ر( »قو هذا ممّا لايعقل و لايصدّ «:فرمايد آن مي

  مخالفت با حس و تجربه. ۳ـ۲ـ۲
بخشي از خرافات اسرائيلي، مخالف واقعيـات ملمـوس و مـشهود اسـت و از ايـن راه               

رفت در ردّ منقولاتي كـه دربـارة گروهـي از           استاد مع . گردد پايگي آنها نمايان مي    بي
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اينكه آنان از مسير كانالي زميني بـه آن سـوي چـين          بر  روايت شده مبني   ١ موسي قوم
  :فرمايد  مي)۹/۶۰: ۱۴۱۵طبري، ( !اند منتقل شده و به اسلام گرويده

 صـبحت الـصين و مـا   أن، قـد  بل هو يخالف الواقع الملمـوس، و المـشاهد المتـيقّ      ... 
  .)۲/۲۰۱: ۱۳۷۷معرفت، ( ...ين هم؟أ شبر فيها، فعلوماً كلّوراءها م

 انـد  را يـادآور شـده   اي هاي مربوط به كوه قاف نيز چنين نكتـه   افسانهاستاد دربارة 
  .)۲۹۳ و ۲۳۹، ۱۴۸؛ نيز ۳۰۹: همان: ك.ر(

  تاريخمخالفت با . ۴ـ۲ـ۲
 ا آن، درم، معيار ديگري اسـت كـه اسـتاد ب ـ    دث تاريخي مسلّ  امخالفت با تاريخ و حو    

 به سـيارة     زن آن مواردي از جمله خرافات مربوط به هاروت و ماروت و تبديل شدن           
 و قتـل او توسـط       در زمـان نـوح      عوج بـن عـوق     ةو نيز قص   )۱۴۸: همان: ك.ر( زهره
  .به ردّ آنها پرداخته است )۲۱۶ و ۱۷۴ـ۱۷۲: همان: ك.ر(!  موسي

  مخالفت با علم. ۵ـ۲ـ۲
است  آكنده از خرافاتي     !اند  به بيان اسرار آفرينش پرداخته     آن دسته از اسرائيليات كه    

ت كـه  كه پيشرفت دانش بشري، پرده از ماهيت آنهـا برداشـته اسـت و ترديـدي نيـس           
 روايـات بـه شـمار      و ردّ  نقد شده و قطعي، از معيارهاي     مخالفت با مسائل علمي اثبات    

 آفــرينش  وعمــر دنيــا اســرائيليات و خرافــاتي دربــارة اســتاد معرفــت در ردّ. رود مــي
  :گويد  جعل آنها ميةانگيزنيز و ماه و  خورشيد

 كانوا يدركون ببعد نظـرهم      زوراً لصقوها بالنبيّ  أ لاء الذين وضعوها و   ؤّ ه   نأو ك 
 ـ ئتي اليوم الذي تتكشّف فيـه الحقـا       أه سي نّأ  ی و معرف ـ  یمـور الكـونيّ    لهـذه الأ   یق العلميّ

كوا في  ليه هذه الخرافات،كي يشكّ   إنسبوا  لسنن االله في الكون، ف    ی  التعليلات الصحيح 
  .)۲/۲۱۹: همان( نبياء بالأیلوا الثق و يقلّ النبيّیعصم

، منقولات ناسازگار با حقايق )۱۳ و ۱۲/ رعد(ذيل آيات مربوط به پديدة رعد و برق 
، )۱۰۷ـ۱۳/۱۰۶: ۱۴۰۵؛ آلوسي، ۲/۳۰۳: ۱۳۷۷؛ معرفت، ۳/۷۰: تا بيخازن، : ك.ر( علمي گزارش شده  

                                                        
  .  و به يعدلون يهدون بالحقّأمّةمن قوم موسي  و :  اعراف۱۵۹ ةذيل آي. ١
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: ۱۳۷۷معرفـت،   : ك.ر( پـردازد  مـي  و تفـسير صـحيح آيـات       هـا   تحليل علمي آن پديده    به

  .)۳۰۸ و ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۳، ۱۶۷، ۱۴۸: ك.، براي موارد ديگر نقد علمي ر۳۰۷ـ۲/۳۰۳

  منافي با مقام و عصمت پيامبران.  ۶ـ۲ـ۲
عظمـت و    بخش زيادي از اسرائيليات به هدف مخدوش كردن چهـرة تابنـاك انبيـا،             

ال برده و گاه مطالبي را به آنان نسبت داده كه قلـم از              ؤنان را سخت زير س    عصمت آ 
توان در اسرائيليات مربوط به داستان       هاي بارز آن را مي     نمونه! دارد نگارش آنها شرم  
ــري، : ك.ر( حــضرت يوســف ــيوطي، ۱۱۴ـ ۱۲/۱۰۸: ۱۴۱۵طب : ك.ر( ودا د)۱۴ـ ۱۴/۱۳: ۱۳۶۵؛ س

  . مشاهده كرد)۳۱۱ـ۳۰۹: همان: ك.ر( ن و سليما)۳۰۱ـ۵/۳۰۰: ۱۳۶۵سيوطي، 
ين ماهيـت و هـدف      ي ـاستاد معرفت با دفاع مستدل از مقام و عـصمت انبيـا و بـا تب               

ايـشان  . دهـد  جاعلان آنها، ناقلان و نشردهندگان آنها را سخت مورد انتقاد قـرار مـي             
  :گويد  مي چنينذيل اسرائيليات مربوط به داود

  مؤمن عاقـل   کّهل الكتاب، و هل يش    أات  سرائيليّإكاذيب من   أهي اختلاقات و     ماإنّ
 ...علـي لـسان مـن؟     يكـون  صدور هذا عن داود؟ ثـمّ      ینبياء في استحال   الأ ی بعصم يقرّ

  .)۲/۲۶۹: ۱۳۷۷معرفت، (

  :گويد ميدر جاي ديگر 
و لكن مع هذا لن يجوز الكذب إلا علي الأغرار و السذج من أهل الحديث، و لانـدري               

  .)۲۷۶ و ۲۲۴، ۲۱۴، ۱۶۹: ك.؛ براي موارد ديگر، ر۲۱۷: همان(...  بعدأيّ معني يبقي للعصمی

پيـامبران و پـايين آوردن        اسرائيليات فراوانـي در تنقـيص جايگـاه        ،از سوي ديگر  
توزانـة   مقام معنوي و پايگاه اجتماعي آنان نقل شده كه متن پرده از مقاصد ناپاك و كينه      

  :گويد  مي اهانتهاي آنان به موسيةبار چنان كه استاد در؛دارد جاعلان آنها برمي
مـن   سرائيلإ، و موقف بني     یات المكذوب سرائيليّه من الإ  نّأ کّمثاله ممّا لانش  أو هذا و    

ک لـي ذل ـ إنبياء االله معروف، فهم يحاولون تنقيصهم ما استطاعوا   أموسي و من جميع     
  .)۱۹۲: همان(سبيلاً 

 و  ، ايـوب   ليمان، س ـ   به ويـژه دربـارة موسـي       ،از اين دست موهومات   
؛ ۳۱۶ـ  ۵/۳۱۵: ۱۳۶۵سـيوطي،   : ك.ر( مـشهود اسـت    در اسرائيليات ،   شخص پيامبر اكرم  
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۲۳۰  

 )۲۹۱ و   ۲۸۵،  ۲۵۱،  ۲۴۹،  ۲/۱۹۷: ۱۳۷۷؛ معرفـت،    ۲۶۴ـ ـ۲۵۴ و   ۴۲۲ـ۳/۴۲۱،  ۲۰۲ـ۲/۱۹۸: تا  بي بغوي،
  .تواند دليلي بر ردّ آنها باشد خود مي كه

  ت الفاظ و معانيكركا. ۷ـ۲ـ۲
: ك.ر( ردي از جملـه نـسبت دادن شـعري نـاموزون بـه حـضرت آدم               در موا استاد  

ت لفـظ و معنـا را       ك، ركا )۱۸۹: همان: ك.ر(  و تشبيه فرشتگان به بقر     )۲/۱۷۰: ۱۳۷۷معرفت،  
  :دانند شاهدي بر جعلي بودن آنها مي

 و لـيس عليـه     ما يـشهد بوضـعه علـي النبـيّ         ی و المعنويّ  ی اللفظيّ كیو فيه من الركا   
  .)۲۹۴: همان(ی لنبوّشيء من نور ا

  مخالفت با ادب عربي.  ۸ ـ۲ـ۲
آنكه موهومات خويش را بـه نـام تفـسير قـرآن عرضـه               جاعلان اسرائيليات گاه براي   

 براي نمونه، در آيات مربـوط       ؛اند زدهنيز  ت و قواعد ادبي     اكنند، دست به تحريف لغ    
: ۱۴۰۸ابوشهبه،  : ك.ر( دان دانسته» زن«را به معناي     )۲۵ ـ۲۱/ ص( »نعجه «به داستان داود  

/ بقـره ( »سكينه« تا بدترين اتهامات را به داود نسبت دهند و يا            )۲/۲۷۰: ۱۳۷۷؛ معرفت،   ۲۶۷

»  مـرده  ةگرب ـ سـر  «يـا » طـشت  «ياعهـد، بـه معن ـ      را در آيات مربـوط بـه تـابوت         )۲۴۸
گــاه  و )۲/۱۵۸: ۱۳۷۷؛ معرفــت، ۱۷۱: ۱۴۰۸؛ ابوشــهبه، ۲/۸۱۷: ۱۴۱۵طبــري، : ك.ر( !انــد پنداشــته
؛ ابـن   ۶/۳۴۷: ۱۳۶۵سـيوطي،   : ك.ر( انـد  قواعد نحو، به تركيب آيات دست يازيـده        خلاف

: ۱۳۷۷معرفـت،   : ك.ر( ييـدي بـر سـاختگي بـودن آنهاسـت         أ كـه ت   )۵۰۸ ـ ۴/۵۰۷: ۱۴۰۸كثير،  

  .)۲۸۸ و ۲۷۰، ۲/۱۵۸

  اضطراب در متن. ۹ـ۲ـ۲
وضــع هــاي جعــل و  را از نــشانه گوني نقــلااضــطراب در مــتن و گونــ اهــل حــديث،

استاد در ردّ اسرائيليات    . اي كه در بسياري از اسرائيليات مشهود است        نشانه؛  اند دانسته
  :فرمايد  ميمربوط به داستان يوسف

لـيس الاضـطراب الـذي لايمكـن        أ!  ما هذا الاضطراب الفـاحش فـي الروايـات؟         ثمّ
 ـثون بسببها الكثير من الم    التوفيق بينها؟ و هذا من العلل التي ردّ المحدّ         نّهـا  ات، لأ رويّ

  .)۲/۲۱۷: ۱۳۷۷معرفت، : ك.ر( مارات الكذب و الاختلاقأ من یمارأ
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۲۳۱  

اسـاس بـودن     گويي انجامـد، ترديـدي در بـي         مهم، به ويژه آنجا كه به تناقض       اين
  :فرمايد  الياس و اسرائيليات آن ميةچنان كه در قصگذارد،  آنها باقي نمي

لـي  إد بـه    عّلم يصّ : ب يقول  فكع ، كعب و وهب   ضيت كيف تضارب و تناق    أو قد ر  
فـي عـداد     لي الـسماء و صـار     إه رفعه   نّإ: وهب يقول  ه ذو النون، و   نّأالسماء، و يزعم    

؛ بـراي   ۲/۲۶۵: همـان : ك.ر( ...باطيـل  من الاضـطرابات و الأ     کلي غير ذل  إ...  !یالملائك
  .)۳۱۱ و ۲۱۰، ۱۹۴، ۱۸۳، ۱۸۰: ك.موارد ديگر، ر

  آميز مبالغهمطالب عجيب و غريب و   نقل.۱۰ـ۲ـ۲
سـازد،    متمـايز مـي    از ويژگيهاي اسرائيليات كه آنها را از روايات ناب معصومان         

در بيـان جزئيـات داسـتانها،     روي آميـز، و زيـاده   غريب و مبالغـه   نقل مطالب عجيب و   
هـاي مـردم و     چه اينكه اين گونه مطالـب، غالبـاً خوشـايند تـوده     ؛اشخاص و اشياست  

: احمد بن حنبل گفتـه اسـت   رو،    ؛ از اين  گويان بوده است   سرايي قصّه  ن داستان امخاطب
عثمان بن عبدالرحمن، (» تها عن الضعفاءها مناكير و عامّنّإ فلاتكتبوا هذه الأحاديث الغرائب«

  .)۲/۱۸۴: ۱۳۷۷؛ معرفت، ۱۶۳: ۱۴۱۶
: ۱۳۷۷معرفـت،   : ك.ر( شـود  فراواني از اين دست در اسرائيليات ديـده مـي          هاي نمونه

  .)۲۵۳ و ۲۳۱، ۲۰۹ ،۱۸۴، ۲/۱۵۵

  مخالف سنتهاي الهي در آفرينش. ۱۱ـ۲ـ۲
تهاي الهـي در آفـرينش      هاي اسرائيليات، سخت غير عادي و خلاف سنّ        بخشي از بافته  

 مائده كه آنان را بـس  ۲۲ذيل آية » جبّارين«است؛ براي نمونه، منقولات اسرائيلي دربارة     
توانستند در ساية كفش     وم موسي مي  كند تا آنجا كه هفتاد نفر از ق         پيكر توصيف مي    غول

 يـا آنكـه قامـت    )۲/۲۷۰: ۱۳۶۵؛ سـيوطي،   ۶/۱۱۲: ۱۴۱۵طبـري،   : ك.ر( !يكي از آنها بياسـايند    
توانست ماهي از دريـا برگيـرد و در حـرارت             اند كه مي    عوج را هزار و پانصد متر دانسته      

: ۱۴۰۸شـهبه،   ابو: ك.ر( !حتي به زانوهايش نرسـيد     و طوفان نوح نيز   ! كباب كند  خورشيد

 االله  یفـق و سـنّ    ا لايتّ ممّ«:  در اين باره گفته است     معرفت  استاد )۲/۱۷۲: ۱۳۷۷؛ معرفت،   ۱۸۵
اسـرائيل و     از اين دست نيز به ويژه در ماجراهـاي بنـي           .)۲/۱۱۷: ۱۳۷۷معرفت،  ( »في خلقه 

  .)۲۹۰ و ۲۴۴، ۲۲۶، ۱۷۲: همان: ك.ر( اقوامي مثل عاد، فراوان وجود دارد
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ردّ اسـرائيليات    ترين مباني مورد نظر اسـتاد معرفـت در نقـد و            هم گذشت، م  آنچه
 اساس بودن بخشي از آنها به حدّي نمايان است كه نيازي به نقد              در عين حال بي    .بود

، بـا ايـن   )۲۳۰ و  ۲۱۲،  ۱۶۴: همان: ك.ر( را به وضوحش نهاده است     ندارد و استاد، ردّ آنها    
كه از مقاصد شوم اهل     انگار و سهل  لوح صحابه، محدثان و مفسّران ساده     حال، برخي 

 ۲۱۷: همان: ك.ر( اند اند، فريب آنها را خورده     گمان بوده  خبر و به آنها خوش     كتاب، بي 

: همـان : ك.ر( كنـد  بارها به آنان اعتراض مـي     رو، استاد     از اين . )۱۳۳ و   ۱۲۱: ك.؛ نيز ر  ۲۳۱و  

شوم و زيانبار   و پيامدهاي)۲۹۲ و ۲۷۷، ۲۷۳، ۲۴۵، ۲۳۶، ۲۳۴، ۲۳۲، ۲۲۰، ۱۸۵، ۱۶۷، ۱۵۵، ۱۵۴
 و ۱۹۱، ۱۴۹: همـان : ك.ر( نمايـد  را براي اسـلام و مـسلمانان گوشـزد مـي     نقل اسرائيليات 

بـه مبـاني    اي  حتي نقل آن دسته از اسرائيليات را كه به ظاهر هـيچ خدشـه    ايشان. )۲۹۲
، ۲۰۱،  ۱۶۴،  ۱۵۸،  ۱۳۷: همـان : ك.ر( دانـد  فايده و تضييع عمـر مـي       كنند، بي  ديني وارد نمي  

چه اينكه اطميناني به آنان نيـست، گـو اينكـه حتـي بـسياري از                ؛  )۳۰۸ و   ۲۳۷،  ۲۳۱،  ۲۲۷
  .)۸۹ و ۸۸: همان: ك.ر( اند نقّادان حديث نيز نقل اين دسته را مجاز شمرده

ردّ اسـرائيليات، تفـسير     اسـتاد ايـن اسـت كـه در كنـار نقـد و        ةديگر در شيو  ة  نكت
: ك.ر( دارد از خـرد بيـان مـي       گيري  استوار و با بهره    تِصحيح آيات را به كمك روايا     

ــان ــه در  )۲۸۸ و ۲۸۴، ۲۷۲، ۲۵۸، ۲۵۱، ۲۲۳، ۲۰۸، ۲۰۰، ۱۹۷، ۱۹۵، ۱۸۵، ۱۵۱: هم ــمن اينك ، ض
  .نمايد مقام نقد، فراوان به سخنان ديگر عالمان و نقّادان نيز استناد مي

 هاي خويش نقـد     نوشته دانيم كه آنچه استاد در     يادكرد اين نكته را نيز سزامند مي      
اسـرائيليات پراكنـده در تفاسـير اسـت،          اند، تنها بخشي از حجم انبـوه       و بررسي كرده  

  :فرمايد چنان كه خود مي
 دات كباراً ولا لاقتضي هذا مجلّإات، وسرائيليّ ما ورد من الإلايمكن استقصاء كلّ  و

  .)۱۶۵: همان( كتفي بما هو ظاهر البطلانأس يلكنّ

راه استاد را در اين مسير ادامه        انديش، ته است محققان آگاه و ژرف     بنابراين شايس 
  . تفاسير را از زوايد اسرائيلي بپيرايندةدهند و چهر
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  شناسي كتاب
  .ق ۱۴۰۵، دار احياء التراث العربي، روح المعاني،  بن عبدااللهمحمود، سيدآلوسي .۱
  .تا تهران، اسماعيليان، بي، اسد الغابهابن اثير،  .۲
  .تا ، بيروت، دار صادر، بيمسند احمد احمد، ابن حنبل، .۳
  .تا ، بيالطبقات الكبريابن سعد،  .۴
  .تا ، بيالاستيعاب في اسماء الاصحاب، دالبرّبن عاب .۵
  .ق ۱۴۱۵،  الفكر، دار دمشقیتاريخ مدينابن عساكر،  .۶
  .ق ۱۴۰۸دار الدعوه، تركيه، ، ن العظيمآتفسير القر،  عمرواسماعيل بنابن كثير،  .۷
  . ش۱۳۵۶كتابفروشي اسلاميه، تهران، ، روض الجنان و روح الجنانالدين،  جمال، رازيابوالفتوح  .۸
  .تا اعلمي، بيبيروت، ،  المحمديهیضواء علي السنّامحمود، ابوريه،  .۹
 یمكتبقاهره،  چهارم،  چاپ  ،  الاسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير     بن محمد،    محمد ابوشهبه،   .۱۰

  .ق ۱۴۰۸ه، السنّ
  .م ۱۹۶۹الكتاب العربي،  داربيروت، دهم، چاپ ، فجر الاسلام، ، احمدامين  .۱۱
شركت تهران،  جليلي،  ة سيدحسين مير  ، ترجم روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان     ،   الاوسي، علي  .۱۲

  .۱۳۸۸الملل،  نچاپ و نشر بي
  .ق ۱۴۱۴وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، ، المفسرون حياتهم و منهجهم، ، محمدعليايازي  .۱۳
  .تا ، بيصحيح بخاريمحمد بن اسماعيل،  بخاري،  .۱۴
  .تا ، بيروت، دار المعرفه، بيدائری المعارف بستاني، بطرس،  .۱۵
  .تا ، بيمعالم التنزيلحسين بن مسعود، ، بغوي  .۱۶
 ة، شـمار   علوم حديث  ةفصلنام ،»ابوهريره و نشر اسرائيليات و احاديث موضوع      «حسينعلي،  ،  تركماني  .۱۷

  . ش۱۳۷۷، زمستان ۱۰
  .ق ۱۴۰۳ الاسلاميه، یالمكتب تهران، ،وسائل الشيعهمحمد بن حسن، رّ عاملي،  ح .۱۸
  .تا ، بيالاسرائيليات في التراث الاسلاميمصطفي، ، حسين  .۱۹
  .ق ۱۴۱۲اسماعيليان، قم، ، الثقلين نورعلي بن جمعه، ، حويزي  .۲۰
  .تا ، بيويلألباب الت، )علي بن محمد (خازن  .۲۱
  . ق۱۴۱۳، چاپ نهم، بيروت، الرساله، النبلاءسير اعلام ، ، محمد بن احمدذهبي  .۲۲
  . ق۱۴۰۵، چاپ دوم، دمشق، دار الايمان، الاسرائيليات في التفسير و الحديث ذهبي، محمدحسين،  .۲۳
  .تا ، بيروت، دار احياء التراث العربي، بيالتفسير و المفسرون همو،  .۲۴
  .ق ۱۳۷۲ربي، دار احياء التراث العبيروت، ، الجرح و التعديل،  رازي، عبدالرحمن .۲۵
  .تا دار احياء التراث العربي، بيچاپ سوم، بيروت، ، مفاتيح الغيب،  رازي، فخرالدين محمد بن عمر .۲۶
  .ق ۱۴۱۴المعرفه،  داربيروت، ، المنار، ، محمدرضا رشيد  .۲۷
  .ق۱۴۰۷ ، بيروت، دار الكتاب العربي،ق غوامض التنزيلئالكشاف عن حقامحمود بن عمر،  ،زمخشري  .۲۸
  . ش۱۳۶۵، بيروت، دار المعرفه، الدرّ المنثورالدين،   سيوطي، جلال .۲۹
  .تا ، بي في الاحاديث الموضوعهیالمصنوعاللآلئ  همو،  .۳۰
  .تا ، بيتحذير الخواص من اكاذيب القصّاص همو،  .۳۱
  .تا قم، دفتر تبليغات اسلامي، بي، بحوث في علم الاصول، ، محمدباقرصدر  .۳۲
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  .ق ۱۴۱۷، بيروت، مؤسسی الاعلمي للمطبوعات، نآالقرالميزان في تفسير  ،، سيدمحمدحسينطباطبايي  .۳۳
، بيـروت، دار    دوم ق، و چـاپ      ۱۴۰۶بيـروت، دار المعرفـه،      ،  مجمع البيـان  ،   طبرسي، فضل بن حسن    .۳۴

  . ق۱۴۰۸المعرفه، 
  .ق ۱۴۱۵دار الفكر، بيروت، ، )تفسير طبري (جامع البيان محمد بن جرير، طبري،  .۳۵
  .تا ، بياحياء التراث العربي دار بيروت،، التبيان،  طوسي، محمد بن حسن .۳۶
  .ق ۱۴۱۵الهادي،  دار بيروت، ، النبي الاعظمیالصحيح من سيرمرتضي، جعفرسيد عاملي،  .۳۷
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